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 1چکيده

 ۀشریف ۀاند، آی آن ارائه داده ۀهای متفاوتی دربار ، صحابه و تابعان دیدگاه^بيت یکی از آیاتی که روایات تفسيری اهل

های مفسران صحابه و تابعين از یک سو و روایات  حاضر دیدگاه ۀ( است. در مقال7: )شرح «فإذا فرغتَ فانصَب»

های مفسران شيعه و اهل سنت آرای مفسران ارزیابی شده  از دیگر سو گزارش شده سپس با تطبيق دیدگاه ^بيت اهل

شریفه دست به نوعی  ۀيقی به دست آمد که قریب به اتفاق مفسران در تفسير این آیاست. از رهگذر این بررسی تطب

 شریفه ۀ. با بررسی آرای مفسران فریقين و تحقيق در معنای آیاند گرفته فاصله شریفه ۀو از مفهوم اولی آی  تأویل زده

از مفسران فریقين در برابر آن به خلافت پيامبر، که بسياری  ×علی نصب در شریفه ۀآی این تفسير که آمد دست به

شده  ارائه تفسير تاریخ طول در شریفه ۀترین تفسيری است که از آی اند، دقيق آن را نقد کرده گاهسکوت کرده و 

 است.

 .«فانصب»و  «فرغت» هفت،متعلقات آیه شرح، ۀ: بررسی تطبيقی، سورها کليد واژه
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 مقدمه

 را به خود جذب کرده بسياریهای جدید در مطالعات علوم قرآنی و تفسيری که طرفداران  امروزه یکی از حوزه

تفسير تطبيقی است. در تفسير تطبيقی مباحث مختلف و متنوعی قابل طرح است که در فرایند تفسير تطبيقی مفيد و 

زایی دارد. از جمله این مباحث چرایی تفسير ها در این حوزه نقش بس کارساز بوده و در به کمال رسيدن پژوهش

 در اهدافی و اغراض چه و زد دست موضوع یک ۀچرا باید به تفسير تطبيقی دربار ،تطبيقی است. به عبارت دیگر

توان  هایی از مباحث متعلق به قرآن می بحث دیگر آن است که در چه حوزه است؟ نهفته پژوهش نوع این پس

های  شود که به بررسی دیدگاه هایی اطلاق می پژوهشی تطبيقی ارائه داد؟ آیا پژوهش تطبيقی صرفاً به پژوهش

توان  ه نيز میحوز دو این از خارج و فریقين دیدگاه بررسی از فراتر یا یابد اختصاص قرآنی موضوعی ۀفریقين دربار

به تفسير تطبيقی دست زد؟ مسئله دیگر در این موضوع آن است که به چه روشی باید به تفسير تطبيقی پرداخت؟ 

 بحث به محققان بيش و کم که است مطرح پرجاذبه و جدید موضوع این ۀمباحث و مسائل فراوان دیگری هم دربار

 ،بيقی که امروزه در فضای عمدتاً شيعی رواج و رونق داردتط تفسير های حوزه از یکی. اند پرداخته آن ۀدربار

مطالعات بين مذهبی یعنی بررسی تطبيقی موضوعات علوم قرآنی و تفسيری ميان شيعه و اهل تسنن است. 

موضوعاتی که عمدتاً ميان این دو فرقه مورد اختلاف است و محققان شيعه عمدتاً با هدف دفاع از مذهب خود، نه 

و ایجاد شکاف ميان امت اسلام، گاه نيز با هدف تقریب ميان مذاهب اسلامی ـ آنجا که اختلافات ميان  افکنی اختلاف

پردازند. در این حوزه از مباحث تطبيقی، در بخش تفسير قرآن،  میبه آن دار است ـ  دو فرقه شيعه آشکار و ریشه

ها مقاله و بحث تطبيقی در خصوص  کنون دهاز قرآن مورد اختلاف شيعه و اهل تسنن است، تا بسياریتفسير آیات 

شرح  ۀسور 7 ۀآیات مورد اشاره در طول تاریخ تفسير انجام گرفته است. یکی از آیات مورد بحث و اختلاف آی

دراین آیه دو واژه بدون ذکر متعلق آمده است. این حذف متعلق نوعی ابهام را در آیه «. فإذا فَرغَتَ فاَنصَب»است: 

آن قابليت تفسيرپذیری مختلف و ظرفيت معانی متعدد داده است، به همين جهت از سوی مفسران موجب شده و به 

حاضر در پرتو یک تفسير  ۀمقال در. است شده بيان شریفه ۀهای نسبتاً فراوان و متفاوتی در تفسير این آی دیدگاه



ها، تفسيری روشن از آیه به  قد دیدگاهن با شود می تلاش شده یاد آیه تفسير در فریقين مفسران آرای ۀتطبيقی دربار

 دست داده شود.

 روش بحث. 1

در باب روش تفسير با دو تعریف مواجهيم: در یک تعریف، روش تفسير ناظر به چگونگی طی مسير برای رسيدن به 

ن ای .(299: 1390مدلول آیات و مراد الهی است که به طور خاص با مستندات و منابع تفسير مرتبط است )شاکر، 

معتقدند روش ابزاری برای نقد، سنجش  برخیتعریف دوم در داند.  ها را به دليل تفاوت منابع می تعریف تفاوت روش

برای انجام  ،حاضر همين تعریف دوم مقصود است. بنابراین ۀدر مقال .(195 :1380و ارزیابی فرضيه است )قراملکی، 

از  ^بيت ایات صحابه و تابعين از یک طرف و روایات اهلبحث تطبيقی حاضر توصيف دیدگاه فریقين را از نقل رو

ها مقایسه و  پردازیم، تا ميان این دیدگاه های سایر مفسران فریقين می کنيم، سپس به نقل دیدگاه طرف دیگر آغاز می

که گروه به این معنا نيست  ^بيت داوری انجام گيرد. شایان ذکر است که تقابل روایات صحابه و تابعان با روایت اهل

های  وجو در منابع دست اول و ریشه اول متعلق و مختص به اهل سنت است، بلکه این نقل به منظور جست

از ریشه آغاز شود، زیرا معمولاً نگاه مفسران شيعه با باور به وجود باید های فریقين است و عمل تطبيق  دیدگاه

بينند و حتی الامکان  ها نمی را در تعارض با سایر دیدگاهای است که این روایات  به گونه ^بيت تأویل در روایات اهل

 های صحيح در تفسير آیات شریفه به نوعی جمع کنند. با سایر دیدگاه ^بيت کنند ميان روایات اهل تلاش می

 ۀ شرحمعرفی سور. 2

از  پيش و ضحی ۀآیه است که پس ازسور هشتن درترتيب مصحف و دارای آقر ۀسور وچهارمين نود شرح ۀسور

اندکی  ۀفاصل با آن نزول که شده معرفی شده نازل ۀسور دوازدهمين نيز نزول ترتيب روایات در. دارد قرار تين ۀسور

وجود  |اوایل بعثت پيامبر در آن نزول و شرح ۀتردیدی در مکی بودن سور ،بنابراین. است بوده ضحی ۀبعد از سور

 ندارد.



های مادی و  ضحی دارای پيوند معنایی آشکاری است. موضوع هر دو سوره، بيان نعمت ۀهمچنين این سوره با سور

است. همچنين این  |با هدف تقویت روحيه و تثبيت قلب پيامبر |معنوی خدای تعالی به پيامبرش حضرت مصطفی

وند نسبت به های معنوی خدا است که عنایت |پيامبراکرم به آشکار های خطاب بر مشتمل ضحی ۀسوره همانند سور

 حضرت، و بلندآوازه گرداندن ایشان برشمرده است. را همچون شرح صدر، برداشتن بارسنگين از دوش آن |پيامبر

 مکی و مدنی بودن سوره

ضحی بوده است )نک: طبرسی،  ۀای مکی است که نزول آن بعد از سور شرح مطابق روایات ترتيب نزول سوره ۀسور

به همين دليل دیدگاه مشهور ميان مفسران فریقين مبتنی بر مکی بودن  .(58 /1: 1۴21؛ سيوطی، 613/ 10: 1372

در ميان مفسران شيعه و سنی دیدگاه مدنی بودن سوره نيز وجود دارد که این دیدگاه  ،این سوره است. با این حال

کی بودن آن هيچ گوید: این سوره به اجماع مفسران مکی است و در م میمبتنی بر اجتهاد مفسر است. ابن عطيه 

گوید: بعضی مفسران این سوره را مکی و بعضی آن را  می(، اما قاسمی ۴96/ 5: 1۴22اختلافی نيست )ابن عطيه، 

های شمرده شده در این سوره در دوره مدینه برای پيامبر تحقق  تر است، زیرا نعمت اند، این دیدگاه قوی مدنی دانسته

ا ینویسد: سوره احتمال دارد مکی  از ميان مفسران شيعه صاحب الميزان می .(۴9۴/ ۴ :1۴18یافته است )قاسمی، 

در داوری ميان این . (313/ 20: 1۴17مدنی باشد و سياق آیات آن با مدنی بودن سوره سازگارتر است )طباطبایی، 

يب نزول این سوره روایات ترت ۀدر هم ،رسد، زیرا اولاً تر به نظر می دو دیدگاه باید گفت که دیدگاه مشهور صحيح

سوره ضحی تلقی شده و  ۀتتم شرح ۀدر در روایات متعددی از شيعه و سنی سور ،ثانياً .مکی شمرده شده است

 ،ثالثاً .به بعد( 77: 1382اند )نک: دشتی،  فقهایی هر دو مذهب به قرائت هر دو سوره با هم در نماز فتوا داده

اند، بنابراین، گرچه سياق سوره با مدنی بودن  مکی بودن آن را رد نکرده اند مفسرانی که به مدنی بودن سوره نظر داده

از مفسران شيعه تفسيری متفاوت و  ،رابعاً .سازگارتر شمرده شده، این سياق با مکی بودن نيز کاملاً سازگار است

رش، فيض کاشانی در اند، همچون قمی در تفسي ارائه داده ×علیامام متناسب با فضای مدینه و در ارتباط با خلافت 

 اند. صافی و صادقی در الفرقان، همگی این سوره را مکی شمرده

 های مفسران صحابه و تابعان دگاهید



 بيان مختلفی های دیدگاه شرح ۀسور هفت ۀشریف ۀمفسران در تفسير آی ،گونه که در سطور پيشين اشاره شد همان

دد. در این بخش ابتدا به گزارش گر می باز صحابه عهد به شریفه ۀها در تفسير آی اند. اختلاف دیدگاه داشته

 پردازیم. می نهای مفسران صحابه و تابعي دیدگاه

باشد. از وی سه  |خدا القدر رسول ترین اظهار نظر در این باره از ابن مسعود صحابی جليل ابن مسعود. شاید کهن. 1

. هنگامی 2 .ر شب تلاش کند عبادت برای شدی، فارغ واجب نماز از هرگاه. 1: است شده نقل شریفه ۀتفسير از آی

که از نماز فارغ شدی در دعا کردن به درگاه پروردگارت تلاش کن و برای درخواست حوائجت فقط به خداوند 

گفت: هر فردی که در آخر نمازش حدثی از  حاتم از ضحاک نقل کرده که گفت: ابن مسعود می . ابن ابی3 .توجه کن

صحيح است، زیرا خدای تعالی فرموده است: هنگامی که از نمازت فارغ شدی ـ یعنی از رکوع و  او سر زند نمازش

 .(365/ 6: 1۴05)سيوطی، ...  سجده نماز فارغ شدی ـ برای دعا تلاش کن

را به اذکار پایان نماز « فانصب»را به فراغت از رکوع و سجده نماز و « فرغت»بنابراین، در روایت سوم ابن مسعود 

 مثل تشهد و سلام تفسير کرده و به دنبال این برداشت یک حکم فقهی نيز استنباط کرده است.

ابن عباس. از ابن عباس نيز در چند روایت مختلف تفسير دومی که از ابن مسعود نقل شد گزارش شده است. در . 2

ا کردن خود را به تلاش وادار یک روایت آمده است: هنگامی که از نماز فارغ شدی و تشهد نماز را خواندی در دع

طبرسی این دیدگاه را به مجاهد، . (152/ 30: 1۴12)طبری، و از خداوند درخواست حاجت کن و به او ميل کن 

 .(772/ 10: 1372قتاده، مقاتل، ضحاک و کلبی نسبت داده است )طبرسی، 

 ،. هنگامی که نشستی1نقل شده است: مجاهد. تفسير دیگر از مفسر معروف تابعی، مجاهد است. از وی دو تفسير . 3

. هنگامی که از اشتغال به امور دنيایی فارغ شدی برای 2 .در دعا کردن به درگاه خدا و درخواست از او کوشش کن

 ادای نماز برخيز و فقط به او ميل و اميد داشته باش.

 مقصود از نشستن در روایت نخست، نشستن در رکعت آخر نماز باشد. ظاهراً



که را فرمان داده است  |ق( است که چنين گفته است: خداوند پيامبر110ن. دیگر مفسر تابعی حسن بصری )دحس. ۴

 چون از جنگ و جهادش فارغ شود در عبادت خداوند کوشش کند.

بن اسلم. زید بن اسلم دیگر مفسر تابعی است که در تفسير آیه دیدگاه همانند حسن بصری ارائه داده است  زید. 5

 .(همان، )سيوطی

طلحه گرچه تابعی نيست، از راویان تفسير ابن عباس است که بخاری در صحيح خود  علی بن طلحه. علی بن ابی. 6

 آیه این مقصود ۀدربار: گفت پرسيدند وی از شریفه ۀکه از معنای آی هنگامی .روایتی از ابن عباس را آورده است

 .(هماندر عبادت خداوند کوشش کن ) یافتی عافيت و سلامت هرگاه: گویند می که شنيدیم ما و اند گفته سخن بسيار

 .است شده نقل شریفه ۀهایی است که از مفسران صحابه و تابعان در تفسير آی این مجموع دیدگاه

 های مفسران اهل سنت دگاهید

و بعضاً به ترجيح  مفسران اهل سنت با استناد به روایات یاد شده، اغلب به نقل وجوه یاد شده در روایات پرداخته

داند:  این آیه را چنين می ترین تفسير از اند. مثلاً طبری بعد از نقل روایات شایسته بعضی از این وجوه روی آورده

زندگی و نماز و جهاد و... فارغ شدی خود را به  ۀامور دنيایی و اخروی خود همچون امور روزان ۀهنگامی که از هم

/ ۴: 1۴17زمخشری نيز همين دیدگاه را ترجيح داده است )زمخشری، . (همانتلاش در عبادت وابدار )طبری، 

ابن کثير با ترجيح سخن مجاهد گوید: هنگامی که از امور دنيایی و اشتغال به آن جدا شدی با نشاط و . (773

 ر،فراغت بال به عبادت خداوند روی آور و کوشش کن و نيت و اميد خود را برای خدا خالص گردان )ابن کثي

جصاص بعد از نقل اند. مثلاً  ها را صحيح پنداشته و مراد آیه دانسته دیدگاه ۀبعضی مفسران نيز هم .(۴18 /8: 1۴19

آن است که لفظ آیه  ۀبنابراین، شایست .های مطرح در روایات نویسد: همه این معانی قابل حمل بر آیه است دیدگاه

ابن العربی نيز با جمع  .(373/ 5: 1۴05ار آید )جصاص، مراد خداوند به شم شود واین معانی حمل  ۀبر هم

اند از: هنگامی که از  معنا عبارت چهارگذرد. این  های مفسران در چهار معنا بدون هر گونه اظهار نظر می دیدگاه

فرائض فارغ شدی به عبادت در شب بپرداز، هنگامی که از نماز فارغ شدی به دعا بپرداز، هنگامی که از جهاد فارغ 



/ ۴: تا شدی پروردگارت را عبادت کن، و هنگامی که از امور دنيا فارغ شدی به امور آخرت بپرداز )ابن عربی، بی

گيرد:  نهایت همان دیدگاه زمخشری را نتيجه می های موجود در روایات در ز با اشاره به دیدگاهفخر رازی ني .(1950

مقصود آیه این است که بعضی عبادات را به عبادتی دیگر متصل کن و هيچ وقتی از اوقات تو خالی از عبادت 

آلوسی نيز با پذیرش  .(209 /32: 1۴20شوی به عبادت دیگر بپرداز )فخررازی،  نباشد. چون از عبادتی فارغ می

پردازد. دیدگاه حسن مبنی بر  ها می ها در تفسير آیه اشاره به نقد آن دیدگاه زمخشری و فخررازی به سایر دیدگاه

داند که آیه را مدنی بشماریم یا آنکه از قبيل  پرداختن به نماز بعد از فراغت از جنگ را از این جهت قابل دفاع می

مأمور به اجرای حکمش  |پيامبر آنکه از زودتر شریفه ۀآیه متأخر از نزولش باشد، یعنی آیمواردی باشد که حکم 

باشد نازل شده است، زیرا امر به جهاد بعد از هجرت بوده است. دیدگاه مجاهد ـ هنگامی که از امور دنيایی فارغ 

رود و  نسبت به امور دنيایی به کار میاغلب در مورد بيکاری « فراغت»شدی به عبادت بپرداز ـ را نيز به دليل اینکه 

 .(392/ 15: 1۴15)آلوسی،  اند ترین قول شمرده این معنا با سياق سوره ناسازگار است، ضعيف

 این بر و است شریفه ۀمعرفی معانی مطرح شده در روایات به عنوان مصادیق آی ،رویکرد مفسران معاصر اهل سنت

 اینکه بيان با عاشور ابن. است گرفته پيش جصاص که ای شيوه همان یعنی است، عام آیه مقصود که دارند تأکيد

معنای آیه این است که چون  ،نویسد: بنابراین است می |های دعوت پيامبر آسان کردن دشواری جهت در سوره سياق

ه انجام اعمال ای که تمام عمرت ب آور، به گونه عملی از کارهای مهم را به پایان رساندی به انجام عمل دیگری روی

شود(  عنه )امری که پيامبر از آن فارغ می مفروغٌ ۀافزاید: مفسران دربار بزرگ و مهم مشغول باشی. وی همچنين می

اختلاف نظر دارند که البته این اختلاف، اختلاف در مصداق است، متعلق فراغت در اینجا با هدف تعميم و توسعه 

 از یکی شریفه ۀآی بنابراین،. شود شامل را مهمی عمل هر آیه ات است شده حذف شریفه ۀدادن در مدلول آی

های مشابه  ؛ برای دیدگاه368 /30 :تا ترین آیات قرآن از نظر در بر داشتن معانی فراوان است )ابن عاشور، بی جامع

 .ذیل آیه( :1۴18؛ زحيلی، 1۴18نک: قاسمی، 

 ^تيب ات منسوب به اهلیروا



نقل شده است که  ×نقل شده است. در تفسير قمی روایتی از امام صادق ^بيت اهل از نيز روایاتی شریفه ۀدر تفسير آی

 فرمود: 

را  ×هنگامی که از امر نبوت فارغ شدی علی ؛رَبِّک فَارْغَبْ فی ذلک  وَ إِلى× فَإِذا فَرَغتَْ من نبوتک فَانْصبَْ علياً

  .(۴29/ 2، 1367نصب کن و برای این امر به خدا توجه کن و اميد ببند )قمی، 

حضرت به وصایت و  و انتصاب آن ×علیامام در تفسير قمی توضيح دیگری نيز آمده و تمام سوره را در ارتباط با 

 .(همانان نشده است )بي ×تفسير کرده است، اما این تفسير و تطبيق به عنوان روایت از معصوم |پيامبر یجانشين

 |خدا نقل کرده است که امام در ضمن حدیثی طولانی از رسول ×کلينی نيز در اصول کافی روایتی را از امام صادق

، «ربَِّک فَارْغبَْ  فَإِذا فَرَغتَْ فاَنْصَبْ وَ إِلى»کند که چون از رحلت خود با خبر شد خدای تعالی به وی فرمود:  نقل می

یعنی هنگامی که از امر رسالت فارغ شدی عَلَم خود را منصوب کن و وصی و جانشين خود را برای مردم آشکار 

؛ 2۴ /2: 1۴29... )کلينی،  باخبر ساخت ×فضيلت و برتری علیمردم را آشکارا از  |زان پس رسول خدا .کن

( و استرآبادی 92 :1۴0۴مضمون روایت قمی را صفار نيز در بصائر الدرجات )صفار،  .(605 /5: 1۴15حویزی، 

 . (785 /2: 1۴09نقل کرده است )استرابادی،  ×یات الظاهره از امام صادقبا سندی متفاوت در تأویل الآ

روایت در تفسير این آیه نقل شده است. روایت اول و دوم به صورت معنعن از امام  چهاردر تفسير فرات کوفی 

نقل شده و مفاد آن همان روایت موجود در تفسير قمی است. روایت سوم و چهارم باز به صورت معنعن از  ×صادق

 مضمونی چهارم روایت اما است، شرح ۀنخست سور ۀنقل شده است که روایت نخست آن ناظر به آی ×امام باقر

 :دارد کلينی روایت به نزدیک

 ۀکرد تا اینکه سور برای مردم صادر می ×پيوسته حدیثی را در فضيلت وصيش علی |خدا فرمودند: رسول ×امام باقر

 شرح ۀسور در آشکارا تعالی خدای شد داده ایشان به حضرت آن رحلت خبر که هنگامی و شد نازل ایشان بر شرح

دستور داد و فرمود: هنگامی که از امر نبوت فارغ شدی علی را برای بعد از خودت به خلافت  ×علی وصایت به

منصوب کن و آشکارا و با صراحت برتری او را برای این منصب به مردم اعلام کن... تا قبل از آن پيامبر به کنایه 



در تفسسير فرات روایت پنجمی نيز از  .(575: 1۴10را برای مردم بيان می کرد )فرات،  ×فضيلت و وصایت علی

 به تلاش برای دعا کردن تفسير شده است. « فانصب»ابن عباس نقل شده که در آن 

در حج بود که وحی بر آن  |نقل کرده که فرمود: رسول خدا ×بادی روایت دیگری از امام صادقآهمچنين استر

بادی، آرا برای مردم منصوب کن )استر ×حضرت نازل شد و فرمود: هنگامی که از مناسک حج فارغ شدی علی

/ 3: 1379نزدیک به این روایت را ابن شهرآشوب در مناقب نقل کرده است )ابن شهرآشوب،  .(786 /2: 1۴09

23). 

 شریفه ۀآی ۀند که دربارا هنقل کرد ×حضرت از پدرشان امام باقر آنو  ×حميری نيز در قرب الاسناد از امام صادق

 دهی سلام آنکه از قبل رساندی پایان به را نمازت که هنگامی: فرمود  «فَارْغَبْ رَبِّک  إِلى وَ فَانْصَبْ فَرغَْتَ فَإِذا»

 خدای از یعنی ،«الله إلى فارغب» شدی فارغ دعا از که هنگامی و کن دعا آخرتت و دنيا امور ۀرحال نشسته دربارد

البته هيچ یک از فقها مطابق این روایت فتوا  .(690/ 5 :1۴16)بحرانی،  کند قبول را دعایت بخواه تعالی و تبارک

 اند. نداده

 واجب نماز از چون که است این شریفه ۀنسبت داده که فرمودند: مقصود آی‘ طبرسی نيز به امام باقر و امام صادق

 .(772/ 10: 1372)طبرسی،  کن دعا خدا درگاه به شدی فارغ

)حویزی،  است نشسته حال در نماز از بعد کردن دعا شریفه ۀمقصود آی :نقل شده که فرمود ×نيز از امام صادق

 .(125: تا یعنی همان خواندن تعقيبات نماز است )مقدس اردبيلی، بی ،(605/ 5 :1۴15

را به نصب « فانصب»که را  ×روایت ابوبصير و عبدالله بن سنان از امام صادقاز عالمان اهل سنت نيز حسکانی دو 

 .(۴51 /2: 1۴11به ولایت تفسير کرده نقل کرده است )حسکانی،  ×کردن علی

 از که هنگامی. 1: است شده بيان شریفه ۀدو و به عبارتی چهار معنا برای آی ^بيت بنابراین، از مجموع روایات اهل

. هنگامی 2 .را به عنوان وصی و جانشين خود منصوب و به مردم اعلام کن ×علی شدی، فارغ دین تبليغ و نبوت امر

. هنگامی که از نماز واجب 3 .را به ولایت و جانشينی خود منصوب کن ×که از انجام مناسک حج فارغ شدی علی



که سلام نماز را بدهی برای امور دنيا . هنگامی که از نماز فارغ شدی قبل از آن۴ .فارغ شدی به درگاه خدا دعا کن

 و آخرت خود دعا کن. 

مضمون با یکی از روایات ابن مسعود است و مشاهده نشد که کسی از فقهای شيعه یا اهل سنت به  روایت اخير هم

 آن فتوا داده باشند.

 عهيدگاه مفسران شید

 بود انتظار شده نقل «فَانْصَبْ فَرَغْتَ فإَِذا » شریفه ۀبا توجه به روایات فراوانی که در منابع روایی شيعی در نفسير آی

 باید را شيعه مفسران دیدگاه. نيست چنين اما باشند، کرده تفسير را آیه روایات این مطابق بالاتقاق شيعی مفسران که

بخش دیدگاه آنان ناظر به روایات صحابه و تابعان و بخش دیگر موضع آنان  یک. کرد گزارش مستقل بخش دو در

. در بخش نخست، اکثر مفسران شيعی مواضعی مشابه با مواضع مفسران اهل سنت ^بيت نسبت به روایات اهل

آیه نقل شيخ طوسی در تبيان در تفسير آیه روایت ابن عباس و مجاهد و قتاده را در تفسير  ،اند. برای مثال گرفته

/ 10: تا است، اما مقصود از آن تمام امت است )طوسی، بی |پيامبر به خطاب شریفه ۀکرده و افزوده است که آی

امام طبرسی نيز همان روایات را نقل کرده و خواندن تعقيبات بعد از فراغت از نماز واجب را به امام باقر و  .(37۴

بعضی مفسران وجوه یاد شده را مصادیقی برای آیه تلقی کرده و آیه  .نيز نسبت داده است )طبرسی، پيشين( ×صادق

اند. مثلاً قرشی گوید: چون از عملى فارغ شدى در عمل دیگرى زحمت بکش و  را بر معنایی مطلق حمل کرده

شوى به  نویسد: پس هنگامى که از کار مهمى فارغ مى میالله مکارم  یا آیت ،(27۴ /12 :1377تلاش کن )قرشی، 

هم دیگرى پرداز )فإَِذا فَرَغتَْ فَانْصَبْ(، هرگز بيکار نمان، تلاش و کوشش را کنار مگذار، پيوسته مشغول مجاهده م

 .(128 /27 :137۴باش و پایان مهمى را آغاز مهم دیگر قرار ده )مکارم، 

اند، باید بيان مصادیق باشد،  ن آوردهانویسد: آنچه مفسر اند. مثلاً طالقانی می بعضی نيز به ترجيح بعضی وجوه پرداخته

 یاجرا ،تعليم ،ترین مورد همان فراغت از انجام دعوت است، و مراحل بعد از دعوت، ابلاغ ترین و مناسب کامل

جانبه در افکار و نفوس و  تحکيم قدرت دفاع و جهاد بود تا تحول همه ،تنظيم اجتماع ،توحيد مسلمانان ،احکام



علامه طباطبایی نيز با بيان اینکه مقصود آیه این است که چون از  .(159 /۴ :1362نظامات پدید آید )طالقانی، 

آنچه خداوند بر تو واجب ساخته فارغ شدی خود را در راه عبادت خداوند و دعا به درگاه او به رنج بيانداز، این 

ادت بپرداز یا بعد از فراغت از بعد از فراغت از جهاد به عب» را که معنااین معنا را بخشی از مصادیق آیه شمرده و 

 حال،(. به هر 317/ 20 :1۴17ضعيف شمرده است )طباطبایی،  «به امور آخرت بپرداز یامور و اشتغالات دنيای

 مفسران دیدگاه با چندان شریفه ۀروش و رویکرد ـ در تفسير آی ،تفاوت سليقه ۀدیدگاه غالب مفسران شيعه ـ با هم

است که دیدگاه مفسران شيعه در این بخش با دو روایت اخير منقول از  ذکر انشای. ندارد تفاوتی تسنن اهل

که طبرسی به نقل آن پرداخته بود کاملاً همسو و هماهنگ است، و آن را به عنوان یک مصداق از معنای  ^بيت اهل

 .است برجسته کاملاً طباطبایی علامه دیدگاه در برداشت این. اند کرده تلقی شریفه ۀآی

 به ناظر را شریفه ۀکه آی ^بيت گيری آنان در قبال روایات تفسيری اهل بخش دوم دیدگاه مفسران اماميه به موضعدر 

گيری به چشم  شود. در این بخش سه موضع اند، مربوط می دانسته |به خلافت و وصایت پيامبر ×علی کردن نصب

اند. از جمله این مفسران  ات نکرده و از آن گذشتهای به این روای . بعضی از مفسران اساساً هيچ اشاره1خورد:  می

شيخ طوسی در تبيان است. با اینکه بعضی از این روایات در کتاب معتبر و مشهور کافی یا تفسير قمی آمده است، اما 

کند. حتی شيخ به روایت دیگری که مربوط به تعقيبات نماز بوده و از امام  شيخ اصلاً به این روایت اشاره نمی

کند. طبرسی نيز با اینکه روایت مربوط به تعقيب نماز را آورده است، اما به این  نقل شده است نيز اشاره نمی ×قصاد

. 2دسته از روایات اعتنا نکرده است. علامه طباطبایی نيز در بحث روایی الميزان همانند طبرسی عمل کرده است، 

اند. در رأس این دسته  ل کرده و از آن دفاع کردهنق شریفه ۀدیگری از مفسران روایت یاد شده را در تفسير آی ۀدست

ای از وقت خودت را خالی مگذار مگر  فيض کاشانی است. وی بعد از بيان معنای مشهور آیه مبنی بر اینکه لحظه

 نویسد:  آنکه به عبادت مشغول باشی، روایت قمی و کلينی را نقل کرده در دفاع از آن می

، یعنی هنگامی است به کسر صاد به معنای برافراشتن و منصوب کردن« فانصبَ»شود که  می از این روایات استفاده

و کسی را در جای خودت به خلافت  ازکه از امر تبليغ رسالت و شریعت و احکام فارغ شدی عَلَم هدایتت را برافر

دایت و رسالت ميان خدا و منصوب کن تا بعد از تو به تبليغ احکام دست زند و خلق را هدایت کند تا ریسمان ه



 /5  :1۴15هدایت بندگان را انجام دهد )فيض،  ۀبندگانش قطع نشود، بلکه پيوسته تا قيامت امامی بعد از امامی وظيف

3۴5).  

و ثقفی . (۴۴1، 7 :1366 ،(، بروجردی در تفسير جامع )بروجردی157/ 1۴ :1378طبيب، ) طيب در اطيب البيان

. از ميان 3 .اند به تبعيت از فيض از دو روایت قمی و کلينی دفاع کرده .(۴05 /5 :1398 ،در روان جاوید )ثقفی

به خلافت را نقد و رد کرده است.  ×علی انتصاب به شریفه ۀمفسران شيعه محمد جواد مغنيه روایات ناظر به تفسير آی

که از عملی مربوط به زندگی فارغ  ج و تلاش است، یعنی هنگامیرن شریفه ۀدر آی« نصَب»نویسد: مقصود از  وی می

افزاید: شایان ذکر است که بعضی اجير  شدی خود را به رنج بينداز و برای حيات اخروی تلاش کن. وی سپس می

ها  اند که آن اماميه نسبت داده ۀپراکنند، به شيع گری که صدا به تفرقه ميان مذاهب اسلامی می شدگان برای فتنه

که از را نقل کنيم کنند. در رد این افترا همين بس که سخن طبرسی  به خلافت تفسير می ×را به نصب علی« فانصب»

از نصب به معنای رنج و تلاش است، نه منصوب کردن )مغنيه، « فانصب»گفته است  وشيوخ مفسران نزد شيعه است 

1۴2۴: 7 /582). 

 عه و سنیيدگاه مفسران شیسه دیمقا

بخش نخست،  درپردازیم.  ها به بيان نقاط مشترک و افتراق ميان مفسران اماميه و اهل تسنن می در بخش مقایسه

های تقریباً مشابه و نزدیک به همی در تفسير  یعنی نقاط مشترک، با توضيحاتی که بيان شد مفسران فریقين دیدگاه

ه تأثير اساسی در معنای آیه ایجاد کند. به ک رسد ینم نظر به بزرگ و فاحش چندان اختلافات. دارند شریفه ۀآی

ای است که ميان مفسران هر یک از این مذاهب  اختلافات مفسران دو فرقه اماميه با اهل تسنن به همان اندازه ،علاوه

 روایات به شریفه ۀترین نقاط اختلاف در تفسير آی وجود دارد. اما در بخش نقاط مورد اختلاف باید گفت مهم

است. همچنين روایت سوم از ابن مسعود نيز قابل توجه است که باید گفت تقریباً هيچ  ^بيت ل به اهلمنقو تفسيری

به خلافت  ×علی امام نصب به را شریفه ۀکه آی ^بيت مفسری به آن اعتنا نکرده است. در خصوص روایات اهل

 آن وجود دارد:  ۀبارن فریقين درگيری از ناحيه مفسرا پيامبر ربط داده است، به طور کلی سه موضع



دهند، از هر دو فرقه از کنار آن گذشته و در رد یا دفاع از آن سخنی  گروهی از مفسران که اکثریت را تشکيل می. 1

  .اند نگفته

گيری کرده و آن را به  موضع شریفه ۀتفسيری از آی چنينکه در برابر  اند گروه دوم تعدادی از مفسران اهل تسنن. 2

اند. البته این مفسران سخنی از روایات تفسيری شيعه که در تفسير قمی، کافی کلينی و سایر مجامع  رد کرده شدت

، که به شيعه یا رافضه «فانصبِ»با کسره صاد« فانصبَ»و بحث خود را اطراف قرائت   روایی آمده به ميان نياورده

ها روایتی است از بعضی رافضيان که  ت: یکی از بدعتاند. زمخشری در این باره گفته اس نسبت داده شده، رقم زده

اند. و اگر این قرائت و معنا  به امامت دانسته ×را به کسره صاد قرائت کرده و مقصود از آن را انتصاب علی« فانصبَ»

معنا کند  ×برای رافضی جایز باشد، باید به ناصبی هم اجازه داد که همين قرائت را امر به دشمنی و بغض علی

اند که  اران کسانیذگ ابن عربی نيز در نقد این قرائت گفته است: از جمله بدعت. (772/ ۴ :1۴07)زمخشری، 

 کند، می امر خود جانشين برای امامی نصب به را پيامبر شریفه ۀاند، یعنی آی صاد قرائت کرده ۀرا به کسر« فانصب»

ابن عطيه نيز به قرائت یاد شده  (1950/ ۴ : تا )ابن عربی، بی تاس باطل شده بيان معنای هم و قرائت این هم اما

اماميه نسبت داده شده که  برخی ازنویسد: به  اشاره کرده و آن را شاذ و ضعيف شمرده است. آلوسی نيز می

است، یه دليل بر خصوصيت مفعول آنکه چه کسی باشد ذکر نشده آاند، اما در  را به کسره صاد قرائت کرده« فانصب»

 ۀالبته آلوسی جسارت زمخشری را در مقایس. ...  تواند بگوید که مقصود آیه ابوبکر است از این رو سنی هم می

 .(393/ 15 : 1۴15قابل تأمل و نابجا شمرده است )آلوسی،  ×ها با علی به دشمنی ناصبی ×انتصاب امام علی

اند. این مفسران که در  یات و تفسير یاد شده پرداختهاند که به دفاع از روا گروه سوم تعدادی از مفسران شيعه. 3

 کنار در نيز را معنا این اند کرده بيان شریفه ۀرأسشان فيض کاشانی است با تأکيد بر معنایی که سایر مفسران برای آی

 : نویسد می زمخشری سخن نقل از بعد فيض. اند کرده نقد را زمخشری سخن و داشته بيان آن

بعد از تبليغ رسالت یا فراغ از عبادت امری معقول بلکه واجب است، تا مردم بعد از پيامبر در  نصب امام و خليفه

از ذکر است چه دليلی دارد، در حالی که کتب عامه سرشار  ×گمراهی و سرگردانی نيفتند، اما بغض و دشمنی با علی



بيان اینکه حب علی ایمان و بغض حضرت و  و اظهار فضایل آن ×ش به حضرت علیا در طول زندگی |محبت پيامبر

 .(3۴5/ 5: 1۴15... )فيض،  ایشان برابر با کفر است

 جز به اند، نکرده نظری اظهار باطنی، یا است آیه ظاهری معنای شده بيان معنای اینکه ۀاین مفسران معمولاً دربار

ند معنای ا گفته مفسران سایر که را معنایی و دانسته آیه باطن تفسير را تفسير این که( 11 قرن) لاهيجی مانند بعضی

 .(81۴/ ۴ :1373ظاهر آیه شمرده است )شریف لاهيجی، 

 ها دگاهیان ديداوری م

 که پردازیم می مفسرانی طيف دو ميان داوری و شریفه ۀآی تفسير در مفسران دیدگاه ۀدر این بخش به داوری دربار

 اند. به جانشينی خود اظهار نظر کرده ×برای انتصاب علی |پيامبر بودن مأمور به شریفه ۀآی تفسير رد یا دفاع در

 ۀاند، آی مفسران صحابه و تابعی و مفسران بعدی که بر اساس دیدگاه آنان آیه را تفسير کرده ۀرسد هم به نظر می. 1

ها  از آن این تفاسير ـ فارغ از اشکالاتی که بر بعضی ۀهم ،بنابراین .اند کرده تفسير سوره سياق از خارج را شریفه

در  ،شرح ۀ( سور1: 1۴21آید. مطابق روایات ترتيب نزول )نک: سيوطی،  وارد شده ـ نوعی تأویل آیه به شمار می

 بنت: اند بوده موفق سياق مطابق شریفه ۀدر تفسير آی ،رسد دو مفسر، طالقانی و بنت الشاطی این ميان به نظر می

به  |های قبل از رسالت پيامبر ر به سختیناظ را آیه اشاره مورد فراغت سياق، با سازگار نظر به دیدگاهی در الشاطی

 نویسد: می ،حضرت در نجات و هدایت قوم خود دانسته  ویژه تحير آن

ه ناچار باشيم متعلق فراغت بال را تعيين کنيم در این باره جز به آنچه در آیات محکم پيشين آمده ک و چنان ...

از بارسنگينی که  انداخت و که خدای سبحان پيامبرش را از تحيری که او را به مشقت میآن این یابيم. و اطمينان نمی

از سختی  آن هم فراغت آسانی بعد از دشواری و آرامش روحی بعد پشتش را شکسته بود، خاطری آسوده بخشيد.

دوش کشيدن  باید برای انجام تکاليف رسالتش و به و اندوه. بنابراین، بعد از این فراغت حضرت مصطفی

در راه آن  تلاش کند تا رسالت پروردگارش را به انجام برساند و بارهای سنگين منصب پيامبری قيام کرده و

 .(133 :1390مجاهدت نماید )بنت الشاطی، 



 نویسد: طالقانی در دیدگاهی مشابه و با تعميم بيشتر در مدلول آیه می

اند، باید بيان مصادیق باشد،  ن آوردهاو نصب( ذکر نشده، آنچه مفسرچون متعلق و مفعولى براى این افعال )فراغت  ...

ترین مورد همان فراغت از انجام دعوت است، و خبرهاى این سوره از شرح صدر و وضع وزر  ترین و مناسب و کامل

آن  هاى پس از بعثت و پيش از هجرت باشد که ساله و رفع ذکر، مؤید همين است، زیرا این خبرها باید راجع ب

هاى آن فراغت یافت و گروهى از مرد و زن مکه و یثرب اسلام آوردند و  اول رسالت و سختى ۀحضرت از مرحل

... پس از سازندگى اشخاص با ایمان و  نمودند براى نگهدارى و پيشرفت اسلام سخت پایدارى و فداکارى می

درپى  هاى پى هاى دیگر و هدایت و فرمان گذارى اسلام مراحل دیگرى در پيش بود که باید با کوشش نخستين پایه

ها را انجام دهد و بگذرد. مراحل بعد از دعوت، ابلاغ  آمد، آن شد و اوضاع و حوادثى که پيش مى آیاتى که نازل می

جانبه در  احکام و توحيد مسلمانان و تنظيم اجتماع و تحکيم قدرت دفاع و جهاد بود تا تحول همه یو تعليم و اجرا

ها باید  فوس و نظامات پدید آید و حصارهاى شرک و نظامات کهن متلاشى گردد. براى انجام این مسئوليتافکار و ن

فاذا ». و اگر مقصود از «فَإِذا فَرَغتَْ فاَنصْبَْ»هاى دیگرى لازم بود:  ها و پایداری هاى دیگر نماید و سختی کوشش

سر روى آوردن و قيام به عبادت و  امر به یک «بفانص»ف رسالت و تکميل آن باشد، یفراغت از همه وظا «فرغت

باشد  می «إِذا جاءَ نصَْرُ اللَّهِ»ست. و این دو آیه متضمن مفهوم آیات سوره نصر ا مبين آن «رَبِّک فَارْغبَْ  إِلى»آیه و 

باید همچنان مطلق و ، اشاره به امر یا مرحله خاصى نيست «فَإِذا فَرغَْتَ فَانْصبَْ»با همه آنچه گفته شد، چون در آیه 

 ،هرچه هم بزرگ باشد ،اى باشد، زیرا با انجام هر کوشش و رسيدن به هر مطلوبى ناظر به فراغت هر امر و مرحله

هم براى پيمبرى که رسالتش برانگيختن استعدادهاى نامتناهى انسانى  رسد، آن آخر نمیه حياتى ب ۀمسئوليت و وظيف

سوى پروردگار نامتناهى در کمال و ه نهایت برگرداندن و سوق دادن خلق ب و برپا داشتن نظامى هرچه برتر و در

اى که برایش آسان گردد، نباید  مشکلات بگذرد و هر مرحله ۀقدرت است. چنين پيمبرى هرچه بکوشد و از گردن

خود را براى  رسالت خود را از هر جهت پایان یافته و انجام شده بداند و فراغت یابد و خلوت گزیند. و باید ۀوظيف

 :1362طالقانی، )ها هموار شود  هاى دیگر که در راه کمال انسان است، پيوسته آماده کند تا راه هموار کردن سختى

۴/ 158-159). 



 کاملاً ـ دارد پيوند شرح ۀضحی ـ که از نظر نزول و مضمون با سور ۀاین دو معنا با سياق سوره و نيز با سياق سور

معانی بيان شده توسط مفسران معنای تأویلی یا به تعبير بعضی  سایر شریفه ۀآی برای معنا این پذیرش با. دارد تناسب

مفسران از قبيل جری و انطباق یا بيان مصداق یا دریافت پيامی عام از آیه خواهد بود، و به هر روی از این جهت که 

 ند.ا یکسان نيستند شریفه ۀکدام معنای نخستين آی این معانی هيچ

مورد تأیيد روایات تفسيری نيز های بيان قرآن که مورد پذیرش شيعه و اهل سنت بوده و  کی از ویژگیی. 1

این است که آیات قرآن علاوه بر اینکه در سياق دارای معنای خاصی هستند، خارج از سياق نيز  است ^بيت اهل

کند. از این ویژگی آیات قرآن گاه به  لالت میمتفاوتی د که بر موارد و مصادیق متعدد و احياناً اند دارای معنای عامی

دارای « فإذا فرغت فانصب» ۀشریف ۀشود. بنابراین، آی تعبير می« مورد»یا  »العبِرۀُ بعموم اللفظِ لا بخصوص السبب»

های  و فراوانی است که از آن برداشت  هر معنای سياقی که باشد، به عنوان یک قاعده کلی دارای بار معنایی گسترده

 «فانصب» و «فرغت» متعلق دو حذف شریفه ۀتوان داشت. یکی از نمودهای اعجاز بيان قرآن در این آی تعددی میم

 با کند، می افاده را خود خاص معنای سياق در که حال عين در که است داده معنایی ظرفيت چنان آیه به که است

و مؤمنان به وی سرشار از معنا و پيام  |زندگی پيامبرلحظه  کلی برای لحظه ۀیک قاعد ۀمثاب به نيز سياق از نظر قطع

ای است که از اطلاق آیه و با  ها و معانی های صحابه و تابعان همگی پيام رسد هم برداشت است. بنابراین، به نظر می

سوره که با فرض مکی بودن  اند و هيچ معنای اولی و اصلی مراد آیه نبوده است، چرا قطع نظر از سياق برداشت کرده

. مثلاً در مکه جهادی نبوده تا آیه تفسير شود به: بعد از فراغت از جهاد به عبادت بپرداز، یا با توجه به ندقابل نقد

در دعای بعد از نماز، پيش یا پس از سلام تعب و رنجی نيست، یا بعد از دستور به « نصب = رنج و تعب»معنای 

رسول خدا و مؤمنان به نصف  ۀهای قرآن بوده است به عبادت شبان مزمل که از نخستين سوره ۀدر سور |رسول خدا

 از فراغت از بعد: بفرماید شریفه ۀیا بيش از نصف شب، برای دریافت قول سنگين )وحی( معنا ندارد که در این آی

 صحابه روایات در آنچه به یفهشر ۀآی تفسير که است روشن بسيار بنابراین،. کن کوشش شب نماز برای واجب نماز

های عامی به مقتضای اطلاق آیه ندانيم ـ تنزل  ها را برداشت عام خارج از سياق و پيام آن اگر ـ است آمده تابعان و



ها، مشکلات و  برای آمادگی پذیرش رنج تبليغ رسالت با آنهمه سختی |دادن این دستور بسيار مهم به پيامبر

 جزئی و تباه کردن آیه است. ،آزارهایی که در مسير دعوت قرار داشت، به سطحی بسيار خرد

سخن مَغنيه در نقد دو روایت تفسير قمی و اصول کافی مبنی بر اینکه مفاد این دست روایات افترا به شيعه و . 2

ان برای تفرقه ميان مذاهب و مسلمانان است سخنی بر خلاف واقع و ناشی از عدم تحليل صحيح و سخن اجيرشدگ

 باشد. فهم درست این روایات است، زیرا دو منبع یاد شده از منابع معتبر روایی و تفسيری شيعه می

ز نگاه بدبينانه به مذهب نقد زمخشری بر دیدگاه شيعه، نه از سر انصاف و تحقيق علمی، بلکه متعصبانه و ناشی ا. 3

مخالف خود است. وی بدون آنکه فهم صحيحی از روایات شيعی داشته و کوچکترین تلاشی در این باره کرده باشد 

نيز گرچه از « فانصِب»با بدعت خواندن چنين دیدگاهی آن را نقد کرده است. نقد ابن عطيه مبنی بر شاذ بودن قرائت 

)نک: اما روشن است که برخی قرائات شاذ در واقع تفسير قاری از آیه است جهت شاذ بودن قرائت صحيح است، 

و نقل این قرائات در تفاسير در بسياری اوقات به منظور تأیيد یک تفسير انجام  (266: 1392طيب حسينی، 

دگاه احقاف را برای تأیيد یک دی 15و  12شود، نه تأیيدی بر صحت قرائت. برای نمونه زمخشری در ذیل آیه  می

 301 /۴: 1۴07)زمخشری، رعد را تفسير آیه شمرده است  31تفسيری آورده و یا قرائت علی و ابن عباس از آیه 

 .(530/ 2؛ 302و 

یا یکی  ^بيت جویی که انجام گرفت موردی یافت نشد که در منابع شيعی ائمه اهلو . نکته قابل توجه آنکه با جست۴

فيض کاشانی بعد نقل روایات  ،قرائت کرده باشد. بله« صِبنفا» صاد کسره به را شریفه ۀاز علما و قاریان شيعه آی

به « فانصب»نویسد: مستفاد از این روایات آن است که  برای خلافت می ×علی نصب به شریفه ۀیاد شده در تفسير آی

 از نيست معلوم اند داده شيعه به شریفه ۀبنابراین، این نسبتی که در قرائت آی .(3۴5/ 5 :1۴15)فيض،  کسر صاد است

به خلافت تفسير  ×علی کردن منصوب به روایات مطابق شریفه ۀآی شيعی تفاسير بعضی در احتمالاً. است آمده کجا

 را نسبتی چنين و است «فانصبِ» به شریفه ۀشده و مفسری چنين تلقی کرده است که لابد این تفسير بنابر قرائت آی

 . اند داده شيعه به را اساسی بی نسبت چنين مفسر آن به اعتماد با مفسران سایر سپس داده، شيعه به



به « فانصِب»به خلافت را دليل  ×علی انتصاب به شریفه ۀبا توضيحی که آمد این سخن فيض کاشانی که تفسير آی. 5

 .کرد اعتماد آن به امام سخن عنوان به توان نمی و است ایشان برداشت است، دانسته شریفه ۀصاد در آی ۀکسر

برای  ×را به نصب علی« فانصب» ×رسد. یعنی دليلی ندارد که چون امام صادق برداشت فيض نيز قابل نقد به نظر می

 مؤیدی برای قرائت آیه به کسر صاد بدانيم.آن را اند،  خلافت تفسير کرده

کنند  ندکی دارند تصدیق میانسی دارند و با روش آنان در تفسير آشنایی ا ^بيت کسانی که با روایات تفسيری اهل. 6

عام از آیه است که  ۀبه خواندن دعا و تعقيب بعد از نماز یک تأویل و استفاد« فإذا فرغت فانصب» ۀکه تفسير آی

به خلافت  ×علی انتصاب به را شریفه ۀيم و این چند روایتی که آیینظائر فراوانی در روایات آنان دارد. بنابراین، ما

 از اول بند در که سياق با هماهنگ شریفه ۀاند. حاصل تأمل در این روایات و نيز تفسير ادبی از آی تفسير کرده |پيامبر

های پيامبر برای  با موضوع فراغت )یعنی همان دغدغه «فانصب» امر تناسب نيز و شد، نقل طالقانی و الشاطی بنت

ترین تفسير به سياق و  این است که این تفسير نزدیک ،هدایت قوم و پيشبرد اهداف خود که همان اهداف دین است(

از همه  |خواهد اکنون که با نزول وحی، پيامبر می |خدا رسول از شریفه ۀباشد. توضيح اینکه آی مقصود آیه می

ها و تبليغات منفی  وحی از ملامت ۀهایش برای هدایت قومش آسوده خاطر شده و اکنون که با نزول دوبار دغدغه

ناپذیر، و  مبنی بر اینکه خدا پيامبرش را وانهاده و بر او خشم گرفته، فارغ شده است، باید با تلاش خستگیمشرکان 

« فانصب»رسد، تبليغ رسالت الهی را به سرانجام برساند. اطلاق  هایی که در راه دعوت به او می رنج ۀتحمل هم

و تا پایان مأموریت و رسالت  شودپيامبر شروع  فراغت خاطر ۀکند که زمان این امر الهی از همان لحظ ایجاب می

حضرت ادامه دارد. بدیهی است که اهميت و بزرگی و دشواری انجام این رسالت که  الهی، یعنی آخر عمر شریف آن

ی و فردی ئکند که این رسالت به مسائل جز ایجاب می شوداستفاده « فانصب»سبب شده برای بيان آن از تعبير 

ی یا دعا کردن و نماز شب خواندن تفسير نشود، بلکه به امور بزرگ و پراهميتی مربوط به اصل همچون نماز مستحب

. با این توضيح تفسير شودها  نسل ۀبشر در هم ۀدعوت و گسترش دین در زمين و استمرار آن برای هدایت هم

تکميل آن، که  ۀلخرین مرحآو به طور روشن  |اساسی دعوت و رسالت الهی پيامبر ۀشود یک مرحل روشن می

اهداف  |به شمار آورد تعيين جانشينی شایسته است تا بتواند همچون پيامبر |اکمال دین توسط پيامبر ۀتوان مرحل می



ها به پيش ببرد. صادقی در تفسير الفرقان نيز به برداشتی  نسل ۀمردم در هم ۀدین را در جهت هدایت و رستگاری هم

 نویسد:  می نزدیک به این معنا رسيده است. وی

تلاش برای دعا کردن باشد، با اینکه اصلاً در دعا « فانصب»مقصود از فراغت، فراغت از نماز نيست تا مقصود از 

در آیه اشاره دارد به اینکه شرح صدر و فرو نهادن وِزر و بار « فإذا»خواندن تعب و رنجی نيست، بلکه فاء تفریع 

ها و  دشواری ۀهمه در رسالت محمدی با هم |بالابردن نام و یاد پيامبرسنگين و کمرشکن از دوش پيامبر، و 

از  فراغت جز چيزی شریفه ۀرحلت پيامبر، بنابراین، فراغت مورد اشاره آی ۀهم در لحظ هایش جمع شده، آن آسانی

برای  باید آن را بر خود هموار سازد چيزی جز تلاش |، در نتيجه آن تلاش و رنجی که رسول خدانيسترسالت 

امری مربوط به استمرار رسالت نخواهد بود. بنابراین، در تلاش برای استمرار رسالت رنج و سختی نهفته است و 

تلاش و رنج فراوانی بود که به دنبال آن بعضی صحابه سخن ناشایست  ×به جانشينی علی |در وصيت پيامبر ئناًممط

 .(355/ 30: 1365)صادقی، بر زبان آوردند 

نزول سوره در اواخر عهد مدنی است نه اوایل عهد  ،مقتضای این تفسير ل این دیدگاه آن است که ظاهراًالبته اشکا

 نازل شده قرآن است. ۀسور دوازدهمين شرح ۀمکی، در حالی که مطابق نظر مشهور سور

گونه که ابن العربی و زمخشری  به خلافت و امامت نه آن ×علی نصب به شریفه ۀتفسير آی ،اولاً :بنابراین، باید گفت

گونه که مَغنيه تصور کرده افترای اجير شدگان برای تفرقه ميان مسلمانان، به  آميز است و نه آن اند تفسيری بدعت گفته

تضای قرائت کردن آیه نيست، بلکه مق« فانصبِ»گونه که فيض کاشانی تصور کرده مقتضای  آن ،ثانياً ؛شيعه است

 نيست، شریفه ۀاین معنا تأویل و باطن آی ،ثالثاً ؛معنای تعب و رنج فراوان برای انجام رسالت الهی در این کلمه است

ای نزول و کاملاً ادبی برای فض با متناسب و سياق از برآمده کاملاً معنایی بلکه اند، کرده تصور مفسران بعضی که چنان

 شریفه ۀمعانی و تفاسيری که در طول تاریخ تفسير برای آی ۀهم ميان در شریفه ۀآی آیه است. بنابر این، این معنا برای

اند ـ  رغم اینکه بعضی آن را نقد کرده و بعضی از مفسران شيعه بنا به دلایلی چشم بر روی آن بستهبه  شده، بيان

 .است شریفه ۀبهترین تفسير از آی



 نتيجه

های مفسران شيعه و اهل سنت از سوی  و تابعين از یک سو و دیدگاههای مفسران صحابه  از رهگذر بررسی دیدگاه

 به دست شریفه ۀمفسران اوليه در تفسير این آی ۀبه دست آمد که هم« فإذا فرغت فانصب» ۀشریف ۀدیگر در تفسير آی

 فهم تأثير تحت فریقين مفسران اتفاق به قریب سپس اند، گرفته فاصله شریفه ۀیآ اولی مفهوم از و  زده تأویل نوعی

این جز  بر علاوه. اند داده دست به شریفه ۀآی از تابعان و صحابه تفسير به نزدیک و همسو تفسيری اوليه مفسران

به خلافت ارتباط  ×ب علیانتصا به را شریفه ۀرا که آی ^بيت اندکی از مفسران شيعه دو روایت تفسير منسوب به اهل

 و سوره نزول فضای و سياق و شریفه ۀ. اما با تحقيق در معنای آیاند داده بود نقد کرده و در برابر آن سکوت کرده

همان معنایی است که در  ،تفسير تاریخ طول در شریفه ۀآی از تفسير ترین دقيق که آمد دست به مفسران آرای تطبيق

 ه است.دو روایت یاد شده به آن اشاره شد
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